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میثاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای
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 طبیبِ قریب
یادی از دکتر محمد قریب، بنیان‌گذار دانش نوین پزشکی کودکان در ایران، به‌بهانه پنجاهمین سالروز درگذشتش

کودکیِ تب‌آلود
کلماتی را از دهان پدر  در عالم شش‌سالگی، 
که آشنا نیست، اما به‌قدر  و مادرش می‌شنود 
ع مملکت  ضا و ب می‌فهمد ا لش خو سا سن‌و
به‌هم‌ریخته است. می‌گویند نظامی‌های بریتانیا 
ذخیره غلات سیستان‌وبلوچستان را به‌قیمت 
خرواری بیست‌تومان گران کرده و آن‌طرف‌تر در 
خراسان، روس‌ها راه انتقال گندم را بسته‌اند. 
جاده‌هایی که روزگاری شبکه انتقال غذا و غلات 
بوده‌اند، حالا مثل فیلم‌های آخرالزمانی، صحنه حضور آدم‌هایی 
شده‌اند که به‌جز یک‌لا پوست روی استخوان، پوشش بیشتری به 
تنشان نمانده است. هنوز اوضاع این‌همه وهم‌انگیز نشده بود که 
پدر محمد، علی‌اصغرخان قریب، دست زن و بچه‌اش را گرفت و از 
آن خانه اعیانی در خیابان امیرکبیر تهران برگشتند ولایت خودشان 
در روستای گرکان. اوضاع روستاها ذره‌ای قابل‌تحمل‌تر بود، اما 
وبا و بیماری و درد و مرض، خودش را به ورودی همه روستاها 
رسانده بود و پنهانی افتاده بود به جان مردم. آسمان بالای سر 
همه مردم یکی بود و هیچ خیال باریدن نداشت. خشک‌سالی 
ک ایران باز شده بود  و آلودگی، چتر بزرگی بود که قد وسعت خا
و پیر و جوان و کودک نمی‌شناخت. کودکی محمد بیش از آنکه 
کی روستای گرکان بگذرد، به  به بازی در کوچه‌پس‌کوچه‌های خا
آمدوشد تا در خانه حکیم دِه می‌گذشت. کودکی تب‌آلود که هربار با 

دستان طبیب روستا، از مهلکه مرگ بیرون کشیده می‌شد و با 
مراقبت‌های مادرش، فاطمه‌خانم، از چنگال مرض‌های لاعلاج 
جان به در می‌برد؛ اما از آن طبیب صبور ماهر روستا یک تصویر واضح 
گردش  در سر محمد به یادگار ماند؛ آن هم وقتی بود که رو به شا
گفت: »دل به کار بده. نگذار هوش‌وحواست مثل کبوتر روی این 
بوم و آن بوم در پرواز باشد که بعد همه‌اش مجبور به عذرخواهی 
باشی!« آن روزها، طبیب روستا در قامت فرشته نجاتی بود که 

محمد دلش می‌خواست روزی شبیه او باشد.

طبابت و طلبگی
روزگار مرض و قحطی و خشک‌سالی گذشت. خانواده علی‌اصغرخان 
بار دیگر به تهران برگشتند. آب‌ها از آسیاب افتاده بود. محمد 
تحصیلات ابتدایی‌اش را تمام کرده بود و حالا سال آخر متوسطه 
بود که داشت در دارالفنون می‌گذشت. اثرات بیماری، هم‌پای 
ک وطنش رفته بود و حالا  لشکر بریتانیا و روس از جان و خا
مجال خیال‌بافی داشت. دراین‌بین، کشمکش‌های محمد و 
علی‌اصغرخان تمامی نداشت. شب‌ها که پدرش از بازار برمی‌گشت 
و می‌نشست پای بساط چای و میوه فاطمه‌خانم، محمد هربار 
به لفظی تازه می‌‌نشست کنار پدر و امید داشت سنگ دلش را آب 
کند. ثمری نداشت. پسر پایش را توی یک کفش کرده بود که به‌جز 
طبابت رغبت دیگری به هیچ رشته‌ای ندارد و علی‌اصغرخان لب 
می‌گزید که طبابت، فرنگ‌رفتن می‌خواهد و فرنگ‌رفتن پای آدم را 
سست می‌کند و یحتمل عوض درس پزشکی، سر از کارهای خلاف 
ع درمی‌آوری! هرشب همان بحث‌های تکراری به پا بود؛ از  شر
پسر اصرار و از پدر انکار. علی‌اصغرخان سودای طلبگی پسرش را 
داشت. پسر اما از همان روزگار کودکی شیفته طبابت بود. دست 
آخر یک روز محمد در انتهای یک بن‌بست مجادله‌آمیز رو به پدر 
کرد و گفت: »می‌پذیرید برویم پیش آقا شیخ عبدالکریم؟« آیت‌ا... 
حائری‌یزدی را می‌گفت؛ همانی که هر دو به صداقت و درایتش 
گر گفت برود  ایمان داشتند و بنا شد حرف، حرف شیخ باشد. ا
گر رضایت به درس طبابت  گر نیاورد و ا پای درس طلبگی، اماوا
داد، علی‌اصغرخان سر تسلیم پایین بیاورد. راه افتادند رفتند 
قم؛ در نهایت یأس و درماندگی که از شانه‌های افتاده محمد 
پیدا بود و به نظرش خیلی بعید به نظر می‌رسید عالمی در 
جایگاه آیت‌ا... حائری، درس طبابت را به درس طلبگی ارجح 
بداند. رفتند منزل شیخ عبدالکریم و هنوز غبار راه از تنشان نرفته 
بود که بعد از عرض مطلب، یک‌مرتبه شیخ‌عبدالکریم حائری از جا 
بلند شد، بوسه‌ای به پیشانی محمد گذاشت و رو به علی‌اصغرخان 

گفت: »نه‌تنها جایز بلکه واجب است که ایشان طب بخواند! خدا 
کنون یکسری متقاضی داریم که  به‌اندازه کافی طلبه رسانده و ا
جواب کرده و نپذیرفته‌ایم!« محمد طوری روی پا بند نبود که 
انگار همین حالا خبر آتش‌بس جنگ جهانی دوم در شهر پیچیده 
است. پیروز و امیدوار و باانگیزه به تهران برگشت تا چمدانش را 

برای سفر به فرانسه ببندد.

چهره‌ای آشنا و ماندگار
نه فقط دانشجویان سال چهارم، بلکه بسیاری دیگر از کارورزان و 
دستیاران دیگر بخش‌ها، شانه‌به‌شانه کادر خدماتی بیمارستان 
زیر سقف آسمان در محوطه باز شمال بیمارستان تجمع کرده و زل 
زده بودند به دهان مردی که حرف اول را در درمان بیماری‌های 
اطفال می‌زد. از فرانسه برگشته بود و می‌گفتند بین آن چهل‌پنجاه 
نفر دانشجوی دانشگاه فرانسه، او نخستین ایرانی‌ای بوده که موفق 
شده است از سد کنکور انترنی بیمارستان پاریس عبور کند؛ آزمونی 
کسترنا می‌پذیرد و  که ابتدا از هر چهار دانشجو یک نفر را برای کنکور ا
از پنجاه دانشجو، دست یک نفر را به انترنی بیمارستان‌های پاریس 
می‌رساند. این مردی که در پیشانی جمعیت ایستاده است و دارد 
بی‌منت بیماران کودک را روی برانکارد ویزیت می‌کند و دل‌سوزانه 
از گفتن هیچ نکته‌ای دریغ نمی‌کند، دکتر محمد قریب است؛ همان 
پزشک حاذقی که درنهایت سخت‌گیری، خوش‌برخورد و صبور و 
رقیق است. این اولین و آخرین اجتماعی بود که جمعیت دانشجو 
و غیردانشجو را نشسته و ایستاده در فضای آموزشی بیمارستان 
گرد حضور خالصانه یک پزشک جمع می‌کرد تا فرصتی برای انتقال 
یافته‌های علم پزشکی به پزشکان جوان آینده ایران باشد. پزشکی 
که بانی افتتاح بخش اطفال بیمارستان هزار تختخوابی و مؤسس 
اولین بیمارستان تخصصی کودکان بود، نه‌فقط بابت طبابت در 
مطب و بیمارستان، بلکه با تألیف کتاب بیماری‌های کودکان، 
تربیت دانشجویان رشته پزشکی و اقدامات مؤثر در آغازبه‌کار 
انتقال خون در ایران، به شایستگی عنوان‌دار نشان درجه‌اول 
فرهنگ از وزارت آموزش‌وپرورش شد. مردی که شاید عامه مردم 
ایران به‌همت کیانوش عیاری، نوجوانی‌اش را با چهره کاوه آهنگر 
و میان‌سالی‌اش را با چهره آشنای مهدی هاشمی به‌یاد بیاورند. 
روزگار قریبِ پدر طب کودکان ایران که در پاییز1386 در قالب یک 
سریال سی‌وشش‌قسمتی به تصویر کشیده شد، شاید واضح‌ترین 
تصویر دکتر قریب در خاطر ایرانیانی باشد که امروزه، رشد و پیشرفت 
در تخصص پزشکی کودکان را مدیون نخستین گام‌های بلند این 

چهره ماندگار بوده‌اند و هستند.
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 »دستورالعمل است«، »بخش‌نامه از وزارتخانه 

رسیده«، »مأمورم و معذور«. این‌ها برخی جملاتی 

است که بارها شنیده یا گفته‌ایم. کافی است 

گذرمان به یکی از ادارات دولتی بیفتد؛ اضطراب 

و نگرانی از سرانجام کار در کنار چهره‌ خون‌سرد 

کارمندی که به ما پاسخ می‌دهد، ترکیبی است که 

هر مراجعه‌کننده‌ای را بی‌اختیار به فکر فرومی‌برد.

اگر کمی دقیق‌تر شویم، این عادت همه‌چیز را به‌ 

گردن‌ بخش‌نامه و آیین‌نامه انداختن، مختص 

ادارات نیست. در زندگی شخصی‌ و اجتماعی‌مان 

هم بارها این رفتار را دیده یا حتی انجام داده‌ایم. 

چندبار پیش آمده است که در نقش همکار، همسایه، 

دانشجو یا حتی دوست، مسئولیتی را به‌درستی 

انجام نداده‌ یا آن را پشت گوش انداخته‌ایم؟ در چنین 

موقعیت‌هایی، به‌جای پذیرش مسئولیت، ترجیح 

داده‌ایم حق به جانب بگیریم و پاسخ طرف مقابل را 

تهاجمی بدهیم. گاهی این روند آن‌قدر ادامه پیدا 

می‌کند که در پایان بحث، نه‌تنها خودمان را مقصر 

نمی‌دانیم، بلکه دیگران را به ناسپاسی 

متهم می‌کنیم: »با این همه دل‌سوزی من، 

این است قدردانی‌شان؟«

 اما ریشه‌ این رفتار کجاست؟ یکی از دلایل 

اصلی، نبود فرهنگ مسئولیت‌پذیری است. 

افـراد بایـد پاسـخگوی کارهای خودشـان 

باشـند، امـا وقتـی مسـئولیت‌پذیری در 

ذهنیـت و رفتـار بخشـی از جامعـه نهادینه 

نشده، طبیعی است که افراد حاضرند به هر 

قیمتـی، حتی با بافتن آسامن و ریسامن، 

از زیـر بـار مسـئولیت فـرار کننـد. بااین‌حال، 

این فقط یک سـوی ماجراسـت. 

دلیل مهم‌تر، نهادینه‌نشدن مسئولیت‌پذیری در 

ساختار اداری و اجتماعی ماست. در بسیاری از 

ادارات، ارتقا و پیشرفت شغلی ارتباط چندانی با 

عملکرد افراد ندارد. افراد به‌جای تلاش برای 

بهبود کارنامه‌‌شان، به‌دنبال ایجاد شبکه‌ای 

از حامیان و پیروان هستند. آن‌ها یاد گرفته‌اند 

که حمایت‌های این شبکه کلید پیشرفتشان 

است. در نتیجه، خطاهایشان را به گردن 

بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها می‌اندازند و هرگز 

پای حامیانشان را به میان نمی‌کشند. این 

رویه به‌مرور به جامعه نیز تسری می‌یابد. مردم 

با مشاهده‌ چنین رفتاری، ترجیح می‌دهند 

برای حفاظت از خودشان همین الگو را در 

سطوح مختلف زندگی شخصی و اجتماعی 

به کار ببرند. نتیجه؟ حتی اگر پاداشی نصیبشان 

نشود، دست‌کم مطمئن هستند که اشتباهاتشان 

بی‌پیامد خواهد بود. 

ــا  ــد ارتق ــت رون ــل، لازم اس ــن معض ــل ای ــرای ح ب

و پیشرفــت در ســاختارهای اداری و اجتماعــی 

برمبنای شایسته‌سالاری بازتعریف شود. طراحی 

معیارهای شــفاف برای ارزیابــی عملکرد کارکنان 

بــر اســاس خروجــی و کیفیــت کار، نــه صرفــا میزان 

ــا ارتباطــات شــخصی، ممکــن اســت  ــاداری ی وف

مفیــد باشــد. همچنیــن، ایجــاد ســازوکارهای 

شــفاف بــرای پیگیــری و برخــورد بــا تخلفــات، 

به‌طوری‌کــه افــراد نتواننــد مسئولیت‌هایشــان 

ــد  ــا بیندازن ــا بخش‌نامه‌ه ــران ی ــردن دیگ ــه گ را ب

و برخــورد قانونــی بــا سیســتم‌های غیررســمی 

حمایــت و توصیه‌گــری کــه به‌جــای عملکــرد، افراد 

ــر اســاس روابــط ارتقــا می‌دهنــد.  را ب

در نهایـت زمانـی کـه افـراد بداننـد عملکردشـان 

معیـار رشـد و پیشرفـت اسـت، دیگـر نمی‌توانند از 

مسـئولیت شـانه خالی کنند. بااین‌حـال، تا زمانی 

کـه ایـن تغییـر در نظـام اداری و فرهنگی مـا اتفاق 

نیفتد، طبیعی اسـت کـه »گردن‌نگرفتن« همچنان 

یـک عادت مرسـوم باقـی بماند.
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روز

دست زندگی زیر سنگ نمی‌ماند!
کی و سرازیر  هنگامی که ماشین از جاده اصلی آرام پیچید توی مسیر خا
شــد ســمت ســوله بزرگــی کــه انــگار افتــاده باشــد در مســیر بیــراه، دلــم هــری 
ریخــت پایین. ســوله هایی کــه آن وســط و بیــرون از شــهر جــا داشــتند، 
به نظــر شــبیه نان‌هــای بلااســتفاده ای بودنــد که تاریخ مصرفشــان 
گذشــته و دور انداختــه شــده بودنــد. در آن بــاد ســردی که شــاق وار 
می وزیــد و تا مغــز اســتخوان آدم می نشســت، هیــچ رغبتــی بــرای بیــرون 
وایــت زیــاد شــنیده ایم؛  آمــدن از ماشــین نبود. از »رمضــان معمــر« ر
هنرمنــدی که بــا کمــک خانــواده اش، کمــر به خدمــت زندانیــان بســته 
ــان زنــدان در ســوله او مشــغول کار بودنــد  اســت و تعــدادی از مددجوی

کــی روی ســنگ را انجــام می دادنــد. و حکا
معمر روح لطیفی دارد و رقت قلبش زیاد است؛ بیشتر برای نادمان از بزه، 
جـرم و سـرقت و... از وقتـی کارآفرینـی با هنـر سنگ تراشـی را در زندان هـا 
و مرکز اصلاح وتربیت شروع کرده است، مددجویان زیادی زیر دستش، 
کار کردن با سـنگ را آموخته اند و کارکشته شـده و برای خودشـان کسـی 
شـده اند. تجربه کاری او تجربه منحصربه فردی اسـت؛ همراهی با کسـانی 
که به دلایـل مختلـف به زنـدان افتاده انـد و داسـتان های زندگـی متفـاوت 

و پرفرازونشیبی دارند.

روایت : معصومه فرمانی‌کیا

عکس: حدیث فقیری
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گردن نگرفتن؛ عادتی مرسوم

تابلوی مطب دکتر قریبدکتر قریب جوان در حال ویزیت کودک بیمار

برای مشاهده گزارش تصویریبرای مشاهده گزارش تصویری
کد را اسکن کنید.کد را اسکن کنید.

برای خواندن گزارشبرای خواندن گزارش
»چرخش زندگی بر مدار معجزه«»چرخش زندگی بر مدار معجزه«

 کد را اسکن کنید. کد را اسکن کنید.

 برگ‌هایی از یک زندگی 

کتــاب »یادنامــه دکــر محمــد قریــب« در 244صفحــه 

توســط پسرش حســین قریــب،  گــردآوری و تألیف شــده 

اســت. ایــن کتــاب مجموعــه‌ای اســت از خاطــرات 

نزدیــکان، دوســتان و شــاگردان دکــر محمــد قریــب. 

ــه در  ــاره او ک ــده درب ــای منتشر‌ش ــی از سرفصل‌ه برخ

ــگاه  ــه ایــن شرح اســت: از ن ــه چــاپ رســیده، ب کتــاب ب

ــب  ــین قری ــد/ حس ــگاه فرزن ــب ; از ن ــرا قری ــر/ زه هم

ــگاه خواهــر/ صدیقــه  ــرادر/ رضــا قریــب ;از ن ــگاه ب ;از ن

قریــب ; تشــنه علــم/ محســن ضیایــی ; نماینــده فضایــل 

نیــاکان/ ابطحــی ; یــک نامــه/ بــازرگان ; چنــد خاطــره/ 

ــی.  ــتاد/ بداغ ــی اس ــاب زندگ ــی از کت ــر ; برگ‌های باه

در پایــان کتــاب نیــز برخــی اســناد، نامه‌هــا، تصاویــر، 

دست‌نوشــته‌ها و بریــده جرایــد مرتبــط بــا دکــر قریــب 

پیــش روی مخاطب اســت. 

 
کتابخوان

 

مصرف دخانیات در رتبه چهارم آسیب‌های اجتماعی کشور قرار دارد.
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